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تماشاگر

اجاره اتاق، در فرهنگ برلین

به بی منزل بودن عادت کرده بودم و از مواجهه با این واقعیت 
که به دلیل اقامت طولانــی پیش رو در برلین باید خانه ای اجاره 
کنم، فرار می کردم. بالاخره اما نمی شد طی سال های پیش رویی 
کــه داشــتم، در خانه رفیقم زندگــی کنم. او حرفی نداشــت و 
نه اینکــه تعارف کند، واقعــا حرفی نداشــت و آخرش هم اگر 
می خواستم مزاحمش نباشــم، می توانستم اتاقی از خانه اش را 
اجاره کنم و در اجاره خانه اش سهیم باشم. این موضوع یک فعل 
عادی در فرایند زندگی دانشــجویی یا جوانان برلینی بود. بعدها 
فهمیدم که به کل این فرهنگ، در اروپا شــکلی از زندگی است و 
افراد تنها یا مجرد به معنای عرفی اغلب برای زندگی کردن اتاق 
اجاره می کنند. سیستم این نوع فرهنگ هم این گونه بود که هال 
و آشــپزخانه و توالت و حمام بخش عمومی به حســاب می آمد 
و هر اتاق شــکل یک خانه مجزا را در آن منــزل بازی کرد. مثل 
زندگی در یک محله، یا شکل سنتی قدیمی زندگی در خاورمیانه 
که یک خانه بــزرگ حیاط دار بود و اتاق هایش را خانوارها اجاره 
می کردند و زندگی می کردند. مدتی نیز چنین کردم. یعنی تجربه 
ایــن نوع زندگی نیز برایم جالب بود. در این شــکل زندگی لزوما 
این طــور نبود که کســی که اتــاق را اجاره می کند، بشناســی یا 
دوستی ای با او داشته باشی. از سایت های اجاره می شد موارد را 
دید، به طرف زنگ زد و دیدار کرد و به قولی اگر شــیمی برخورد 
اولیه جور می شــد، به مرحله بعد و صحبــت درباره اجاره خانه 
می کشــید. عموم جوانانــی که عزم اســتقلال داشــتند، چنین 
می کردند. یعنی نه لزوما دانشــجوهای دیگر شهرها در برلین که 
خود جوانان ســاکن برلین نیز  بعد از آن زمان که گمان می کردند 
باید مستقل شوند و عموما از شــروع دوره دانشجویی، به چنین 
زندگی ای وارد می شــدند. به واســطه نوع زندگی ای که داشتم و 
مراودات و تلاشــم برای شناخت محیط، به بسیاری از این دست 
خانه ها رفتم. دوســتی که تو را به خانــه اش دعوت می کرد، به 
هم خانه هایش هم معرفی می شــدی و به این واسطه از دل یک 
دوســتی به دوســتی های دیگر می رســیدی و در این فرایند مثل 
قدم زدن در یک کندوی عســل، با جمعیت بســیاری حشرونشر 
می کــردی و مراوده. در این مــراودات هم از ملیت های مختلف 
ســاکن اروپا تا آفریقایی تا آسیایی و حتی شرق دور را می دیدی و 
گویی که با جمعی از ملل مراوده داری. از دل همین آشــنایی ها 
هم  گپ ها و بحث های مختلفی صورت می گرفت که دریچه ای 
بــرای فهم بیشــتر محیــط بود و آدم هــای ســاکنِ از محیط. از 
افغانستانی ای که به دلیل محیط نژادپرستی آلمان عصبانی بود 
و بار بســته بود تا به افغانستان بازگردد و می گفت آنجا تکلیفت 
معلوم تر است بگیر تا دانشجوی فلسفه ای که از پاریس به برلین 
آمده بود و هنوز می گفت زبان فرانســه غنی تر از آلمانی اســت. 
همین گپ و گفت ها خودش رمانی اســت که روایت هایش را گاه 
فراموش کرده ام اما اثراتش را می توانم پس از آن دوران در خود 
حس کنم. یادآوری شــان مثل تصویر یک عکسِ بدون صداست 
که صداهایش از ذهنم پاک شده اما میزانسن و اتمسفرش باقی 

مانده است.
گاه در نوشــتن مواجهات هجرت روایت از دستم در می رود و 
یادم می رود که قرار بود از قصــه منزل گرفتنم بگویم. بالاخره با 
این واقعیت که باید منزلی تهیه کنم کنار آمدم. دوســتانم کمک 
کردند و چند خانه را هماهنگ کردند و از بینشــان، خانه شماره 
۷۱ خیابان گرنزالَی شد منزلگاهم. خانه ای با دو اتاق که با راهرو 
و آشــپزخانه از هم جدا می شد. در و دیوارش سیاه بود و حتی تا 
آخرین روزها سکونت سه ســاله ام در برلین، هر هفته قرار بود تا 
با کمک یکی از دوســتان رنگش کنیم. خانه ای که شد غارِ مرور 
تمام روزهایی که از بیرون به شبِ چهاردیواری اش می رسیدم و 
تا صبح، از مرور آنچه در ذهنم می گذشت، طی می شد. هیچ گاه 
آن منزل، نتوانســت خانه ام شــود با اینکه دنج بود و بر اســاس 
متــر و معیــار رفقای برلینــی آلمانی ام خانه خوبی به حســاب 
می آمــد. دنجی اش هم حاصلی جز دل کندن از برلین نداشــت. 
دلیل اینکه اتاقی در خانه دوســتم اجاره نکردم اما عزم و تلاش 
برای پیداکردن خانه بود. گمان می کردم می توانم با نشســتن در 
آن منزلگاه، خانه ای بسازم و تا انجامش نمی دادم، نمی فهمیدم 
که می شــود یا نه. برای همین نیز انجامش دادم و حالا که پس 
از ســال ها مرورش می کنم، می بینم که چه خوب شد تجربه اش 

کردم تا بدانم  نمی شد خانه ای پیدا کرد در آن دیار.

رضا صدیق
سخنگوی شــورای شــهر گفته که پس از شــهادت آرمان 
علی وردی هزاران تماس با کمیســیون فرهنگی شــورای شهر 
برقرار شــده که خواهان تغییر نام «شهرک اکباتان» به «شهرک 
آرمان» بوده انــد. این مقام البته تصریح کــرد که نمی توان نام 
شــهرک ها را تغییــر داد، چراکه هر شــهرکی یــک هیئت امنا 
دارد. فــارغ از اینکه واقعا چنین تغییری در نام شــهرک اکباتان 
صــورت گیــرد یا خیــر، موضــوع از حیث نیت منــدی فاعلان 
هم قابل بررســی اســت. هر نظم سیاســی باید رضایت پایگاه 
حمایتی و خاســتگاه های اجتماعی خــود را تأمین کند. این کار 
از طریق گســترش ایدئولوژی و ارزش های موردنظر در تمامی 

ساحت های اجتماعی و فرهنگی محقق می شود.
گروهی از همان ابتدا هرگونه ارزش های باســتانی را نفی و 
طــرد می کرد. هر پدیده  که نام یــا ردپایی از آن دوران را با خود 
داشــت (معابر و اماکن، نام افراد، مؤسسات، تولیدات فرهنگی 
و...) باید زدوده می شــد. اما دلیل این ناســازگاری چه بود؟ این 
باور شایعی اســت که نام ها شاخصی برای هویت یابی گروهی 
و تمایزبخشی و همچنین گسست های اجتماعی هستند. نام ها 
به عنــوان مجموعه ویژه ای از نمادهــا در جهت دهی به رفتار 
افــراد نقــش دارند و از همــه مهم تر اینکه نام بــه عنوان یک 
نشــانه، بیانگر ترجیحات فرهنگی افراد و گروه های اجتماعی و 
حامــل داده ها و پیام های فرهنگی اســت؛ بنابراین مثلا در آثار 
تلویزیونی و ســینمایی شــخصیت های خلافکار و منفی دارای 
اســامی ایرانی/ باســتانی بودند. این معناگــذاری و معنادهی 
اجتماعی است که هرگونه پیوند بین واژه ها یا هر واحد زبانی و 

مقوله های اجتماعی را در بر می گیرد.
نام گــذاری (یا نام گذاری مجدد) یک شــهرک مســکونی در 
واقع عمل اجتماعی خاصی اســت که می تواند رابطه نزدیکی 
بــا ارزش ها، ســنت ها، آرزوها، واهمه هــا و رویدادهای زندگی 
واقعی مردم ســاکن آن شــهرک داشته باشــد. نام ها یک جور 

برساخت های اجتماعی هستند که باید درون بافت اجتماعی ای 
که در آن به کار می روند، در نظر گرفته شوند. نام ها، زمان و مکان 
نمی شناسند اما زمان و مکان و افراد و بسیاری از چیزهای دیگر 
را می شناسانند. نام های خاص نشان های زبانی پیوند خورده به 
جامعه و بخش جدایی ناپذیر فهرست واژگان اجتماعی-زبانی 
هــر جامعه ای هســتند؛ بنابراین باید آنها را بــا توجه به آنچه 
پیرامونشــان می گذرد، مطالعه کرد. به همین خاطر اســت که 
در هر کنــش نام گذاری باید رابطه بین زبان و واقعیت فرازبانی 
مورد توجه قرار گیرد. به نظر می رسد سیاست گذاری حاکمیتی 
در بخش فرهنگی، ناظر بر نظم بخشیدن و اداره و تولید و توزیع 
فراورده ها و کردارهای فرهنگی از طریق برخی اســتراتژی ها و 

تاکتیک ها (نظیر همین راهبرد نام گذاری ها) است.
نگاهی سیاســی ســعی دارد بــا اســتفاده از تمایزگذاری و 
غیریت سازی ها و همچنین شالوده شکنی نظام معنایی گفتمان 
رقیب، عملا فراورده های ســاختاری گفتمان خود را بر مســند 
برتر نشــانده و هویت های کانونی و حاشیه ای متناسب با خود 

را مفصل بندی کند.
به تعبیر فوکو، اساسا هر گفتمان به سوژه های موردنظر خود 
می گوید که چگونه جهان اطراف خود را دریابند و چگونه فکر 

کنند. چه بســا اینکه گفتمان به ما می گوید که نام مناســب یا 
نامناسب کدام است. اینکه شهرک «اکباتان» بخواهد به شهرک 
«آرمان» تبدیل شــود، به این معناســت که «نام» قرار است به 
رســانه ای تبدیل  شود که پیام های ناگفته را منتقل کند و نه تنها 
در ســطح خُرد انســان ها را از یکدیگر متمایز کند که در سطح 
کلان نیز عامل تفکیک اجتماعی باشــد. اکنون تغییر نام مذکور 
بــه حوزه دلالت های ضمنی نیز کشــیده شــده اســت. دلالت 
ضمنی یک نشــانه اســت که از دالِّ یک نشانه با دلالت صریح 
حاصل می آید؛ بنابراین دلالت صریح به زنجیری از دلالت های 

ضمنی منجر می  شود.
نام ها ممکن اســت در میان گروه هــای گوناگون اجتماعی 
دلالت های ضمنی متفاوتی داشته و از بارهای عاطفی و ارزشی 
متفاوتی برخوردار باشــند. گذر زمان نیــز می تواند دلالت های 
ضمنــی و حتــی صریح در نشــانه های زبانــی را تغییر دهد و 
خــود این تغییر می تواند در میــان گروه های مختلف اجتماعی 
متفاوت باشــد. این باور حاکم شــده که کنترل اسم ها مساوی 
کنترل واقعیت اســت؛ به عبارت دیگر اینکه به کارگیری و عدم 
به کارگیری یا تغییر در اســم ها منجر به تغییر واقعی و عینی در 

جهان خارج خواهد شد.

گذری بر نیت مندی تغییر نام شهرک اکباتان

سیاست های جشنواره فیلم فجر هنوز اعلام نشده و تکلیف 
آن مشــخص نیست، برخی ارگان ها پیشــاپیش برای حضور در 
جشنواره برنامه ریزی کرده اند. ســیدمحمد حسینی، مدیرعامل 
انجمــن ســینمای انقــلاب و دفاع مقــدس، گفت: «ســریال 
«سووشــون» به کارگردانی نرگس آبیار با تم ضدانگلیسی را در 
دست تولید داریم، همچنین فیلمی با موضوع اجتماعی درباره 
یک بوکســور را که شیفته شــهید ابراهیم هادی شده است، در 
دســت تولید داریم، دو پروژه دیگر کــه یکی با تم کمدی و طنز 
و با موضوع خانواده و دیگری نیز با موضوع شــهید حاج قاسم 
سلیمانی عزیز را در برنامه هایمان قرار دادیم. یکی از مهم ترین 
این آثار فیلم ســینمایی «ارس» است؛ فیلمی که دو سال زمان 
بــرای تحقیق و نگارش  آن صرف شــده، این فیلم روایت ســه 
ســرباز مرزبانی آذربایجان اســت که در مقابل ارتش شــوروی 
مقاومت می کنند. ما در تلاش هستیم تا پنج فیلم سینمایی را به 
جشنواره فیلم فجر برسانیم». هنوز درباره فیلم ها و آثار دیگری 
که این مقام مســئول اعلام کرده قرار است در جشنواره حضور 
داشته باشــند، اطلاعی منتشر نشــده. در این میان «سووشون» 
ساخته نرگس آبیار به دلیل آسیب هایی که به باغ عفیف آباد یا 
باغ گلشن زده، به شدت مورد انتقاد فعالان میراث فرهنگی قرار 
گرفته اســت. این باغ که از اموال شــخصی ایل ذوالقدر، حاکم 
فارس در زمان صفویه بود، شــامل یک کاخ سلطنتی با قدمت 
قاجاری، یک باغ ایرانی و یک موزه سلاح های قدیمی، هم اکنون 

در اختیار ارتش است.
ناو با طعم تتلو

از ســوی دیگر در این دیدار و هم اندیشی که در بنیاد روایت 
فتح برگزار شد، اعلام شد هفدهمین جشنواره فیلم «مقاومت» 
در خلیج  فــارس و روی ناو برگزار خواهد شــد. از آخرین باری 
که ناوهای ایرانی به عنوان امکانــی برای نمایش آثار فرهنگی 

مورد توجه قرار گرفتند، نماهنگی بود که امیرحسین مقصودلو 
(تتلــو) درباره انرژی هســته ای تهیه کرد؛ نماهنگی که بســیار 
واکنش برانگیــز شــد. در تیرمــاه ۱۳۹۴ طبــق گفتــه حســین 
نوش آبادی، ســخنگوی وزارت ارشــاد، به باشــگاه خبرنگاران 
جوان «وزارت ارشــاد از چنین موضوعی بی اطلاع بوده و بدون 
هماهنگی انجام شــده است؛ زیرا مقصود لو نه  تنها برای انتشار 
ایــن خبر، بلکه برای کســب وکار و ماهیــت فعالیتش مجوزی 
ندارد». این مســئول وقت گفته بــود: «بعید می دانم که نیروی 
دریایــی چنین موضوعی را به او محول کرده یا حتی ســفارش 
ساخت داده باشــد. باید مسئولان فرهنگی-عقیدتی آنها پاسخ 
دهند و مسئولان ارتش حتما باید موضوع را رسیدگی کنند؛ زیرا 
اگر قرار بــر صدور مجوز بوده، باید با وزارت ارشــاد هماهنگی 
می کردند». نحوه ســاخت ایــن نماهنگ علامت ســؤالی بود 
کــه بی جواب بود تــا اینکه در تاریخ ۶ مهــر ۱۳۹۵ در روزنامه 
جام جم امیر دریادار حبیب االله ســیاری رئیس ســتاد و معاون 
هماهنگ کننده ارتش درباره آهنگی که امیر تتلو روی عرشه ناو 
ارتش اجرا کرده بود، گفت: «این کلیپ چقدر حاشــیه درســت 
کرد. ببینید واقعیت این اســت که من اصلا نام هنری ایشــان را 
نمی دانســتم. زمانی که از ما اجازه خواســتند ایشــان را به نام 
امیرحســین مقصودلو معرفی کردند و من کاری از ایشان ندیده 
بودم». او در پاســخ به این ســؤال که آقای مقصودلو شــخصا 
بــرای گرفتن مجوز اقدام کرد؟ گفت: «خیر، درخواســت مجوز 
از سوی مؤسسه فرهنگی-هنری اوج مطرح شد». او همچنین 
در پاسخ به اینکه مردم می گفتند که تتلو روی ناوشکن جماران 
این کلیپ را اجرا کرده، نیز گفــت: «ما برای اجرا در ناو دماوند 
بــه آنها مجوز دادیــم». به هر حال باید منتظــر ماند و دید این 
جشــنواره چه زمانی، با حضور چه کســانی و چه آثاری برگزار 

خواهد شد.

هنرخوانى

آب ۱۰ بار نوشیده شده
مســئله آلودگــی آب در ایران چندی اســت مطرح اســت؛ 
با این حال، این نکته شــایان توجه است که پژوهشگران می گویند 
آب آشــامیدنی که مردم جهان از شــیر آب می نوشیدند، قبلا ۱۰ 
بار توسط مردم نوشیده شده است؛ زیرا فاضلاب قبل از بازگشت 
به شــیر آب به طور مداوم در یکــی از دو چرخه متفاوت تصفیه 
می شــود. آبی که امروز روی کره زمین وجــود دارد، همان آبی 
است که نزدیک به پنج میلیارد سال است همین جا بوده و حتی 
ادرار دایناســورها نیز در آن اســت. اما آبی کــه در محل زندگی 
ما جریان دارد، بارها و بارها در تأسیســات تصفیه آب بازیافت و 
تصفیه می شود و به دست ما می رسد. امروزه جهان از روش های 
پیچیده تــری بــرای تبدیل فاضلاب به آب آشــامیدنی اســتفاده 
می کند که اساسا یک فرایند چرخشی بی پایان است. این در حالی 
است که در گزارش ها، وضعیت ذخایر آب های زیرزمینی در قطر، 

لبنان و ایران بدتر از هر جای دیگری در جهان است.

شهر اسکندر زیر آب
یورونیوز: تغییــرات  اقلیمی و بالاآمدن ســطح آب دریای مدیترانه 
موجب نگرانی مقامات مصری شده است. این احتمال وجود دارد که 
در صورت تداوم وضعیت کنونی، کشــور فراعنه یکی از گنجینه های 
خود را از دســت بدهد. بندر اسکندریه یکی از جاذبه های توریستی 
مصر با جامانده هــای تمدنی منحصربه فــردش در معرض تهدید 
جدی قرار دارد. گروه کارشناســان اقلیمی سازمان ملل در گزارشی 
مکتوب با اشــاره به بدترین ســناریوی محتمل هشــدار داده اند  به 
احتمال زیاد تا سال ۲۰۵۰ سطح آب دریای مدیترانه یک متر افزایش 
خواهد یافــت و این بــه آن معنی خواهد بود که حدود یک ســوم 
زمین های حاصلخیز دلتای نیل زیر آب خواهد رفت. در صورت وقوع 
چنین سناریویی، شهرهای تاریخی حاشیه رود نیل از جمله اسکندریه 

هم در امان نخواهند ماند.

چه خبر

خانه کاغذی - آلبرت بیستمنا - ۲۰۱۷
برلین (پدرو آلنســو): مرگ فقط یک کلمه است، شامل تمام چیزهایی اســت که وجود ندارند و تجربه نمی کنی، اما زمانی که بمیری دیگر 

زنده بودنت را به خاطر نمی آوری.
آن چیزی که من نمی خواهم این است که قبل از زنده ماندنت بمیری.

دیـالـوگ روز

سووشون فیلم ارگانی

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و روزنامه نگار
پویا نعمت اللهی

نظرخوانى

راهکار قانونی بیان انتقادات
در چند روز گذشــته ســخنان رئیس نهــاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشــگاه های کشور درباره آمار معترضان به 
شــرایط مورد توجه قرار گرفته اســت. حجت الاسلام مصطفی 
رســتمی در نشســت تشــکل ها و فعالان فرهنگی دانشجویی 
دانشــگاه های اســتان ایلام ســخنرانی کــرده و گفتــه بود در 
نظرسنجی میدانی انجام شده ۱۰ درصد مردم اغتشاش ها و ۵۵ 

درصد اعتراضات را تأیید کرده اند.
 از ایــن افــراد ۸۳ درصد اصــلا در این اعتراضات شــرکت 
نکرده اند، ولی بــا این وجود معترض اند. ایــن افراد ۶۰ درصد 
مسائل اقتصادی و معیشتی را دلیل این اعتراض ها دانسته اند و 
همچنین بیش از ۲۰ درصد فســاد اداری و اصلاح ساختار آن را 
بیان کرده اند؛ وقتی از این افراد ســؤال شده است مطالبات شما 
چیست که باز هم ۵۹ درصد اصلاح معیشت، شش درصد رفع 

فیلتر را خواستار شده اند.
در شــبکه های اجتماعی درباره این نظرســنجی ســخنان و 
تحلیل های متفاوتی شده و آن ۸۳ درصد معترض مرکز توجه 
قرار گرفته اســت. بســیاری این نکته را یادآوری کرده اند که در 
انتخابــات ریاســت جمهوری رأی حدود چهــار میلیون یعنی 
حدود ۱۲ درصد شــرکت کنندگان باطله محســوب شد. تعداد 
واجدان شرایط رأی دهی در کل کشــور برابر اعلام رئیس ستاد 
انتخابات کشور ۵۹میلیون و ۳۱۰هزارو ۳۰۷ نفر بود که متولدین 
۲۸ خرداد ۸۲ و قبل از آن را شــامل می شــد و برابر آمار وزارت 
کشور حدود ۲۹ میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند که از نظر 
درصــد آماری با عدد ۴۸٫۸ درصد در انتخابات شــرکت کردند 
و حــدود ۱۸ میلیون یعنی حدود ۴۰ درصد واجدان شــرایط به 
ابراهیم رئیســی رأی داده بودند. در یکی دیگر از تحلیل ها آمده 
بود: نکتــه درخورتوجهی که جنبه تحلیلی این نظر ســنجی از 
ســوی نهاد نمایندگی رهبری در دانشــگاه ها را نشان  می دهد 
علل و عواملی اســت کــه اعتراضات اخیر کشــور را رقم زده 
اســت، در بیان علل اعتراضات ۶۰ درصد را به مسائل اقتصادی 
و معیشتی و ۲۰ درصد را به فساد ساختاری و اصلاح آن تحلیل 
و گزارش داده اســت. در واقع بخشی از بدنه حاکمیت کمیت 
اعتراضی و رقمی بیش از ۸۰ درصد جامعه را منتقد و معترض 
به سوءمدیریت در دهه های اخیر دانسته اند و این سؤال پرسیده 
شــده بود که چرا ابعاد کیفی این نارضایتی های عمومی مورد 
توجــه قرار نگرفتــه و همچنین دولت علاقه ای برای شــنیدن 

صدای مردم از خود نشان نداده است.
در یکی دیگر از ســؤال هایی که مطرح شــده بــود این بود 
در حالــی که اکثر شــعارها بر مبنــای زن و زندگی اســت، آیا 
تقلیــل دادن دغدغه ها به ســطح معیشــت و اقتصاد می تواند 

نتیجه گیری مناسبی باشد؟
چرا بسیاری از جوانان شرکت کننده در این اعتراضات فارغ از 
باورها، جنسیت، قومیت به دنبال شکستن ساختارهای تبعیضی 
در ایــن زمینه هســتند. در یکی دیگر از تحلیل هــا به این نکته 
اشاره شــده که حتی در این شــرایط هم بدفهمی و کج فهمی 
دولت به چشــم می خورد و به گونه ای بــه مطالبات معترضان 
توجه نمی شــود. همان طور که به این نظرســنجی نیز توجهی 
نشــده بود. این نظرسنجی پیش از این اتفاقات در اوایل شهریور 
امســال، در فصلنامه دانشگاه و پژوهشــگاه عالی دفاع ملی و 
تحقیقات راهبردی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد ه است و 
به گفته یکی از کاربران شــبکه های اجتماعی «به نظر می رسد 
کمترین تلاش و تدبیری برای کاهش معترضان و تبدیل نشــدن 
ناراضیان غیرمعترض به معترضان انجام نمی شــود». یکی از 
کاربران نیز به چند مورد از صفاتی که معترضان را به آن نسبت 
می دهند اشاره کرده اســت: فریب خورده دشمن، واجد مشکل 
جنسی، استفاده کننده از مشــروبات الکلی، جدایی طلب، توده 
فاقد تمییز و فاقد فرهیختگی و فاقد فهم درســت، «نجاسات» 

خواندن مردم توسط یک نماینده مجلس.
سپس این دغدغه مطرح شده است که آیا این شیوه های بیان 
و عمل مســئولان سبب آرامش بخشــیدن معترضان می شود؟ 
آیا ســبب نمی شــود که حضور و اعتراض برای دیده شدن و به  

رسمیت  شناخته شدن بیشتر و بیشتر شود؟
به نظر می رســد شــنیدن مطالبــات جوانــان و همدلی و 
همراهی با آن در این شرایط می تواند از اولین گام های گفت وگو 
باشــد. همان گفت وگویی که مســئولان و برخی چهره ها از آن 
صحبت می کننــد و اتفاقا در قطع نامه پایانی ۱۳ آبان نیز به آن 
اشــاره شده و آمده است: «از مســئولین امر می خواهیم ضمن 
رســیدگی به مشکلات معیشتی و رفاهی مردم صف معترضان 
و اعتراضات بحق آنان را از مغرضان جدا دانسته و راهکارهای 

قانونی بیان انتقادات را فراهم سازند».


